
 شاهچراغ
 قاسم صرافان ����

 صداي ذكر تو شب را فرشته باران كرد

 را غزلخوان كرد»شيراز«عبور تو لب 

 »ي توستكرم نما و فرود آ كه خانه خانه«

 بيا كه چشم و دلت شهر را چراغان كرد

 دل برد»ي نمكدرياچه«چو خواهرت كه ز 

 كرد»پريشان«هواي زلف تو درياچه را 

 نه شيخ شهر، تو شاهي كه با چراغ رسيد

 و برق عشق تو ما را گرفت و انسان كرد

 ي خيال انگيزولي چه حيف كه آن طره

 چه زود آمد و دل برد و روي پنهان كرد

 ها جاري،ها كه ضريحت به گونهچه اشك

 چه دردها كه خدا با دل تو درمان كرد

 را »حافظ«شراب خون تو جوشيد و جان 

 اي غزل از جام غيب مهمان كردبه جرعه

 و گنبد تو براي دل كبوترها

 چه مهربان شد و پرواز را چه آسان كرد

 سفر اگر چه چنين ناتمام ماند، ولي

 كرد»خراسان«را »شيراز«صداي پاي تو 
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 روزنامه
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    فريادفريادفريادفرياد
    شيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيباني    ����

 اتاق رابطه تاريك
 يا چشم بصيرت من كور است؟

 حقيقت پذيرفتني است
 دانمخوب مي

 چقدر راه شادي از ما دور است
 به ديوار تكيه بايد زد

 تا نگويند تنها بود
 ...تا نگويند

 سكوت، شب، تنهايي
 هميشه مرموزند

 هادرست مثل موريانه
 هاكه برخلاف آدم

 به هم نزديك
 ها نزديكدل

 فكرها نزديك
 ها نزديكرابطه

 طناب رابطه باريك است
 يا چشم بصيرت من كور؟

 تلاش بايد كرد
 !!!خوب ديدن هنر است

    اما تو بيااما تو بيااما تو بيااما تو بيا
    طيبه سرداريطيبه سرداريطيبه سرداريطيبه سرداري    ����

تو هماني، همان آشنايي كه روزي با خاطرات تـو كـنـار      
نويسـم  نوشتم از تو، خودم اما امروز از تويي ميپنجره مي

هايي نيمه تمام درون قفس كـنـار پـنـجـره        كه چه غزل
كنند، شايـد كـه     گويي درون آن چه مينمي.  ايگذاشته

 بميرند يا كه درون قفس پرواز كنند چي؟
خواهم شعري را بـنـويسـم نـام         تو هماني كه هرگاه مي

نويسي و بعد تنـد شـروع بـه        خودت را بالاي دفترم مي
 .كنينوشتن مي
خـواهـم   تازه مـي   .  نه الان اينجا جاي تو نيست! خداحافظ

برو پايـان سـطـر      .  ام كنمهاي دل شكستهسلامي به واژه
 .بنشين تا بيايم

-و اما تو اي آشناي من، جان اين چند بيت ناتمام پـلـك  
 .هايم بيا و اينجا بمان و اين چند لحظه را باراني نكن

هايـم حـتـي      ي واژهقبول است اگر تو بخواهي من با همه
اش و خداحافظي رنـج    كه هميشه از تنهايي»خداحافظ«

اي اما تو بيا تا دفترم بـهـانـه     .  كنمبرد، خداحافظي ميمي
 .براي شعر گفتن داشته باشد

 السلام عليك يا ابا عبداالله

 قيام خون 
 سعيد گشتاسبي  ����

 دستانم دعا، مبهوت و حيران
 قلبم دعا، چشمانم باران

 دهدزند، خون غسل ميخاك حرف مي
 شودانگار رودخانه قطره مي

 شودقطره شرمگين مي
 ...ريزداشك مي

 شوندها چشمه ميزخم
 شودخون رودخانه مي
 شودخاك خاكستر مي

 شوداز عطش پروانه پرپر مي
 !بينمدستهاي راهنما را نمي

 ي نوري نور، پهلوي شكستهگلوي بريده
 ي روشنايي تا افلاكسرهاي بريده
 !چشم بينا بايد

 گوش شنوا بايد
 ...پيام قيام خون تا قيامت

 !نه براي ده روز
 بايد اين درد و آه و سوزدر تمام عمر مي

 ...خدايا وجودم دعا، روحم سراسر توبه

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    آرزو كردمآرزو كردمآرزو كردمآرزو كردم

 پذيرشبنم اصلاح ����

 ها، من آرزو كردمتو را هر لحظه بيش از پيش

 و حتيّ قبل دل كندن و رفتن، آرزو كردم

 پس از آن حادثه، گاهي در اين دنياي وانفسا

 هايم، اشك يك زن، آرزو كردمتو را با اشك

 خواهدمنم آن مجرمي، كز شرم، دنيا را نمي

 به من رحمي نكن، آتش و آهن آرزو كردم

 خواهمگنه كارم، من اين دنيا و آسايش نمي

 هزاران مرتبه هجران از اين تن آرزو كردم

 سزاوار است، بدتر باشد اين لحظه كه من دارم

 كه ديگر بار، من، گندم، رو خرمن آرزو كردم

 ها، هرگز گذر كردن كه آسان نيستاز اين ممنوعه

 كنم بر عمر، مردن آرزو كردم نگاهي مي

 تقديرتقديرتقديرتقدير

 شقايق اميرعضدي ����

 در اين دنيا كه قلب من ندارد جز تو همراهي

 ها ندارد آسمان ماهيبدان كه بي تو اين شب

 اي روشن مرا در خود نمايان كنتو چون آيينه

 تمام اين اگرها را درون سينه پنهان كن

 تو را بر بوم نقاشي ميان آبي دريا

 كنم ترسيم رؤيايي كه دارد در دل من جا

 شدم جذب نگاه تو مثال قطب ناهمنام

 جاني كه افتاده درون دامشبيه صيد بي

 تو وقتي پيش من باشي پرستوي خيال من

 داني تو حال منبيني دگرگونم، نمينمي

 ستاره شب به چشمانت، زند بس چشمك زيبا

 جواب چشمكش عمري، براي او شده رؤيا

W 

 ي من را، ز مفردها جدا كرديتويي كه صيغه

 هايم را تو صرف جمع ما كرديتمام لحظه

W 

 حضور مثل بارانت پر از احساس آرامش

 و اما كاش اين حست كند با قلب من سازش

W 

 ها همه در دست تقدير استو اين بالا و پايين

 ولي اين را بدان جانم گلويم پيش تو گير است

    ايستگاه آخر

 پورآزيلا علي  ����

 اي؟تاكنون، به آخرين ايستگاه فكر كرده
 .شودآنجا كه سوت پايان نواخته مي

آهاي لوكوموتيوران، كدام واگن در حال خالي شدن است، واگن مـن،  
 .تو يا او، شايد، ما
 .نه براي من، نه براي تو و نه براي او. اما نه، ما نيست

آوري؟ كدام ايستگاه سوار شـدي؟ ايسـتـگـاه         ابتدا را به ياد مي  -
 آرزوها؟

شوند از مـن و    ها پياپي پر ميآنجا كه واگن.  بي شك ايستگاه آرزوها
و اكنون ايستـگـاه پـيـاده شـدن          .  پذيردتو، او آنجا كه ما، نقش مي

 كجاست؟

 .پذيردپاشد و من معنا ميلاجرم فراموشي، آنجا كه نقش ما فرو مي

 سجاده برداريم
    رؤيا حداديانرؤيا حداديانرؤيا حداديانرؤيا حداديان  ����

 شايد من و تو همره و هم سرنوشتيم

 داراي يك انگيزه و يك سرگذشتيم

 عاشق شويم و تا ابد با هم بمانيم

 هاي مرده را از خود برانيمانديشه

 آواز گنجشكمان شويم در فصل پاييز

 شاد و غزلخوانان شويم در فصل پاييز

 عاشق شويم و قدر يكديگر بدانيم

 دستي به دست هم دهيم با هم بخوانيم

 فردايي از عشق و جنون با هم بسازيم

 خود را به عشق ديگران هرگز نبازيم

 با هم بمانيم همچنان ليلي و مجنون

 سر را گذاريم در ميان دشت و هامون

 نهايتسجاده برداريم رويم تا بي

 قرآن خوانيم و شويم پر از حكايت


